
گروه خبر: رئیس‏جمهور کشورمان روز پنجشنبه در جریان دهمین سفر استانی 
خود، به هرمزگان رفت. مسعود پزشکیان در جریان حضور خود در بندرعباس، بار 
دیگر موضوع انتقال پایتخت به سواحل خلیج فارس را مطرح و آن را یک اجبار، و 
نه یک انتخاب دانست. رئیس‌جمهور در جریان بازگو کردن طرح انتقال پایتخت، 
گفت که این طرح ســال گذشته طی جلســه‌ای با مقام رهبری مطرح شد. او 
همچنین اظهار داشت که از رهبری برای به کارگیری مشاور خارجی نیز کسب 

اجازه شده است. هرچند این اقدام هنوز انجام نشده.

هشدار درباره منابع آبی و فرونشست زمین �
پزشکیان موضوع اجبار برای انتقال پایتخت را در ملاقات با سرمایه‏گذاران 
و فعالان اقتصادی هرمزگان مطرح کرد. رئیس‏جمهور درباره شــرایط پایتخت 
گفت: »مشکلاتی که اکنون کشور با آن مواجه است، ایجاب می‏کند که مسیر 
توسعه را به سمت خلیج فارس هدایت کنیم. اکنون تهران، کرج و قزوین با بحران 
آب رو‏به‏رو هســتند و این بحران به‏راحتی قابل حل نیست. سال گذشته میزان 
بارندگی ۱۴۰ میلی‏متر بود، در حالی‏که اســتاندارد آن ۲۶۰ میلی‏متر اســت؛ 
یعنی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش داشته‏ایم. امسال نیز شرایط به همان میزان 
بحرانی اســت.« او ادامه داد: »کاهش آب پشــت ســدها، خشک‏شدن برخی 
چاه‏ها و هزینه‏های بالای انتقال آب از مناطق دیگر، همه نشان‏دهنده ضرورت 
تغییر رویکرد اســت. اگر بخواهیم از این منطقــه آب به تهران ببریم، هزینه هر 
مترمکعب تا ۴ یورو خواهد بود؛ یعنی حدود ۵۰۰ هزار تومان. توسعه بدون توجه 
به تناسب منابع و مصارف، نتیجه‏ای جز نابودی نخواهد داشت. اگر کسی نتواند 

این تعادل را برقرار کند، توسعه‏اش محکوم به شکست است.«
پزشکیان در بخش دیگری از صحبت‏هایش، طرح موضوع انتقال پایتخت 
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ناوگان در زندان
گــروه خبر: نیروی دریایی اســرائیل تمــام ۴۲ شــناور کاروان دریایی حامیان 
فلسطین موســوم به الصمود را توقیف و ۴۷۳ فعال سرنشین آن‏ها را بازداشت 
کرد. این فعالان از ۴۴ کشور جهان به سمت غزه در حال حرکت بودند و پس از 

بازداشت، به بازداشتگاه کتسیعوت در صحرای نقب منتقل شدند.
براساس گزارش‏ رسانه‏های عبری، عملیات توقیف در شامگاه ۹ مهر و زمانی 
آغاز شــد که چند کشــتی اصلی در فاصله 75 مایلی غزه در آب‏هــای آزاد قرار 
داشتند. فعالان اعلام کردند که کشتی‏های جنگی اسرائیل با خاموش کردن 
سیستم‏های شناســایی به ناوگان نزدیک شدند و ارتباطات کشتی‏ها را مختل 
کردند و نیروهای ویژه با اســتفاده از آب‏پاش و مواد شیمیایی تحریک‏کننده به 
کشــتی‏ها یورش بردند. هدف کاروان الصمود، شکستن محاصره دریایی غزه 
بود که از ســال ۲۰۰۷ تاکنون در جریان است. خرداد امسال نیز کاروان زمینی 
الصمود به سمت فلسطین در حرکت بود که در شرق لیبی از ادامه مسیر آن‏ها 

و و ورودشــان به مصر جلوگیری شد. اگرچه توقیف شناورها و بازداشت فعالان 
در روزهــای اخیر کلیــد خورد اما آغاز حوادث برای این قایق‏ها و کشــتی‏ها، از 
شــهریورماه گذشته آغاز شد. از زمانی که شناورها خود را برای حرکت به سمت 
غزه آماده می‏کردند. این شــناورها از مبدأهای مختلفی مانند تونس، اســپانیا 
و ایتالیا به ســمت غزه در حال حرکت بودند. یکی از این شناورها به نام مارینت 
توانست خود را تا ۵۴ مایلی سواحل غزه برساند. این شناورها حاوی کمک‏های 

بشردوستانه دارویی و غذایی برای مردم غزه بودند.

توقیف شناورها در مسیر غزه �
گزارش رسانه‏های عبری حاکی از آن است که برخورد نیروی دریایی اسرائیل 
با کاروان شناورهای حامل فعالان حامی فلسطین در روز پنجشنبه به اوج خود 
رسید. بر اســاس این گزارش‏ها، نیروی دریایی اسرائیل با استفاده شناورهای 
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پیشنهاد پزشکیان به رهبری پیشنهاد پزشکیان به رهبری 
برای انتقال پایتختبرای انتقال پایتخت

طی جلســه‏ای با مقام رهبری در سال گذشــته را یادآوری کرد و گفت: »در آن 
جلسه پیشــنهاد دادم که پایتخت را به سمت خلیج فارس منتقل کنیم. وقتی 
موضوع رسانه‏ای شد برخی انتقاد کردند، اما امروز با دیدن مشکلات، درمی‏یابیم 
که آن پیشنهاد الزام است، نه انتخاب.« او با هشدار نسبت به فرونشست زمین در 
تهران گفت: »در برخی مناطق، زمین سالانه تا ۳۰ سانتی‏متر فرونشست دارد. 
این یک فاجعه است و نشان می‏دهد آب زیر پای ما در حال پایان است. حتی با 
انتقال آب از مناطق جنوبی هم نمی‏توان این روند را ادامه داد. هزینه‏ها بسیار بالا 
خواهد رفت و زندگی در تهران غیرممکن می‏شود.« همچنین در بریده فیلم‏های 
منتشرشده از دیدار پزشکیان با فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان هم 
مشاهده می‏‏شود که رئیس‏جمهور به کسب اجازه از مقام رهبری برای به کارگیری 
مشاور خارجی جهت مطالعه و انجام این اقدام اشاره و گلایه می‏کند که مدیران 

ما طی یک سال گذشته گفتند در حال انجام این کار هستیم. 

طرح تکراری و پاسخ‏های معلوم �
آبــان ۱۴۰۳ رئیس‏جمهــور، محمدرضا عــارف معاون اول خــود را مامور 
پیگیری این پروژه کرد. برای نخســتین بــار، موضوع انتقال پایتخت که برای 
چندمین بار از سوی رئیس‏جمهور مطرح شد، مانند نوبت‏های پیشین طرح 
این پروژه واکنش‏برانگیز نشد. چراکه در نوبت‏های پیشین، ابعاد مختلف این 
طرح از سوی صاحب‏نظران مورد بررسی قرار گرفت و تجربیات اکثراً ناموفق و 
معدود موفق کشــورهای دیگر و البته حرکت چندباره در ایران برای انجام این 
اقدام مرور شــد. به همین دلیل شــاید چون صحبت این بحث‏ها پیش از این 
مطرح شــده، این بار رسانه‏ها نســبت به آنچه پزشکیان در بندرعباس گفت، 
واکنش زیادی نشــان ندادند.  علت این واکنش‏های کم‏فروغ را شــاید بتوان 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نگاه تحلیلگر

بلوک‏سازی در برابر تهدیدات طرف غربی نداشتیم. با انعقاد برجام و 
عبور از چاه ویل قطعنامه و تحریم، دریچه‏ای برای بهره‏مندی اقتصادی 
در ضمن برخورداری از حقوق هسته‏ای گشوده شد؛ اما در آن سال‏ها 
نیز نتوانســتیم از فرصت ایجادشده بهره‏مندی لازم را داشته باشیم و 
حتی تا پیش از آمدن ترامپ از دریچه طلایی ایجادشــده در راستای 
جلب ســرمایه‏گذاری خارجی و درهم‏تنیدگی اقتصاد ایران با جهان 
استفاده کنیم و مانعی در برابر ترامپ بسازیم. با آمدن ترامپ و خروج از 
برجام و پیگیری سیاست فشار حداکثری باز هم مدل استخوان لای 
زخم عمل کردیم و نه برنامه‏ای برای مذاکره داشــتیم و نه به ســمت 
بهره‏گیری از ظرفیت‏های مستتر در مسیر بازدارندگی هسته‏ای رفتیم. 
اینگونه هم نتوانستیم از مواهب برجام آنگونه که بایسته و شایسته بود، 
بهره‏مند شویم و نه بازدارندگی لازم و ضروری را ایجاد کنیم و چند سال 
دیگر با تبعات تحریم ســپری کردیم، بی‌آنکه بدانیم در نهایت به کجا 
می‏خواهیم برسیم و بالاخره هم در این سردرگمی و ابهام استراتژیک با 

حمله نظامی دشمن خارجی روبه‏رو شدیم.
با اجرایی شدن اسنپ‏بک، آن اندک باقیمانده مواهب برجام 

هم منتفی شد و بازگشــت تحریم‏ها در شرایطی که برنامه 3
هسته‏ای نیز دچار صدمات و لطمات جدی شده است، یک عقبگرد 
جــدی را رقم زده و ما که هنوز تاکید داریم به دنبال ســاخت ســاح 
هسته‏ای نیستیم، باید با عواقب تحریم‏های هسته‏ای دست به گریبان 
باشیم که انتفاع چندانی از آن نداشته‏ایم و محاسبه هزینه و فایده ما را 
بسیار ناتراز و کفه موازنه را در تحلیل اقتصادی و اجتماعی و لایه‏های 
مختلف و متکبر سپهر عمومی دچار نوسان عجیب و غریب کرده است. 
در شــرایط فعلــی نیز که دولت ترامپ نشــان داده بــه هیچ صراطی 
مستقیم نیســت و دچار تمامیت‏خواهی مفرط است و در این مسیر 
افســار اروپا را هم به دنبال خود می‏کشــد، ما هنوز در موازنه‏سازی و 
برون‏رفــت از ایــن چالش هــم دچار ابهــام اســتراتژیک و ضعف در 
تصمیم‏گیری‏های بهنگام و سنجیده هستیم. رویارویی با بلوک جهانی 
غرب کار سخت و شاقی است؛ اما فارغ از هر دلیل و پروسه‏ای که ما و 
غربی‏ها را به اینجا کشانده، آن چیزی که مسلم است، آن است که ما 
در انزوای ژئوپلیتیکی و دیپلماتیک نمی‏توانیم به تنهایی از پس این 
مبارزه فرسایشی بر بیاییم. ایران بایست فارغ از رویکردهای شعاری در 
لزوم حسن همجواری با کشورهای همسایه یا ابراز مودّت و دوستی با 
شرکای راهبردی چون چین و روسیه )که این واژه »شرکای راهبردی« 
تنها شعاری بوده( با تدوین یک استراتژی مشخص و مدون سطح روابط 
خــود به‏خصوص در ســطوح اقتصادی را با چین به مرحله شــرکای 
راهبردی ارتقا بخشیده تا بتواند در برابر بلوک غربی و فشارهای تحریم 
اقتصادی آنان ممر و مقر معقول و راهگشایی ایجاد کند و در این مسیر 
با کشورهای همسایه نیز از وضعیت رقابت‏گرایی منطقه‏ای به وضعیت 
همکاری و انعقاد پیمان‏های مشــترک دفاعی و سیاسی و اقتصادی 
رهنمــون شــود. در ایــن مســیر بایــد تعارفــات و ملاحظه‏نگری و 
محافظه‏کاری و فقــدان اراده لازم در تصمیم‏گیری‏های شــجاعانه و 
جسورانه را کنار گذاشت و مبتنی بر یک استراتژی مشخص در راستای 
منافع ملی متکی به همه ظرفیت‏های ممکن با ترســیم چشــم‏انداز 
مشــخص در عرصه سیاســت خارجی گام برداشــت. شــرایط تازه، 
اقدامات و تمهیدات جدید را می‏طلبد و دیگر ســیر در مســیر ابهام 
اســتراتژیک و صرف هزینه‏های بســیار و عدم انتفاع لازم، در توان و 

ظرفیت کنونی ما آن‌هم در مواجهه با دشمن غدار نیست. 

طی چند دهه اخیر حوزه سیاســت خارجی جمهوری اسلامی ایران با 
چند ابرچالش جدی روبه‏رو بوده و حضور سوق‏الجیشی در ژئوپلیتیک 
پرتلاطم و پرکشــاکش خاورمیانه بر این فرازونشیب‏های مداوم و متواتر 
افزوده و صحنه غامض و پیچیده‏ای رقم زده اســت. در این میان، ایران 
به‏عنوان یک بازیگــر کلیدی و برخوردار از پتانســیل‏های خاص و ویژه 
برای نقش‏آفرینی در اتمسفر معادلات منطقه‏ای، گاه در صحنه معادلات 
پیشــران بوده و گاه متحمل ضربات و آســیب‏ها و عقبگردهایی شــده 
است. اما شاید نکته کلیدی در این میان آن بوده که نتوانسته‏ایم با یک 
استراتژی مشخص و نقشه راه کلان‏نگرانه، مسیر تحولات را در راستای 
بهره‏مندی منافع ملی خود کانالیزه و هموار کنیم. در بسیاری از حوزه‏ها، 
دچار کامیابی و موفقیت مقطعی شده‏ایم، اما نتوانسته‏ایم روند مستمری 
بســازیم و از کارت‏های برنده خود در بازی برای انتفاع ملی بهره‏برداری 
پایدار و بلندمدتی را رقم بزنیم که وضعیت کنونی، خود گویا این ناکامی 
و عدم توفیق است. شاید بیش و پیش از هر چیزی در این فرآیند، فقدان 
اســتراتژی بلندمدت و منســجم در چارچوب یک مانیفســت شفاف و 
پارادایم‏های مدون با حدود و ثغور مشخص به ما آسیب زده و در پیامدش 
سردرگمی عملکردی و فقدان تصمیم‏گیری‏های شجاعانه و منطبق بر 
سیر تحولات را به دنبال داشته است. اینگونه شده که در بسیاری از موافع 
و مواضع هزینه‏های فراوانی را متقبل شده‏ایم بی‌آنکه بتوانیم فواید آن را 
برداشــت کنیم و در راستای منافع ملی خود مورد استفاده و انتفاع قرار 

دهیم. در ادامه به چند نمونه از این نکات، اشاره خواهیم کرد.
در ماجرای بلوای داعش در سوریه و عراق که تهدید جدی را 

متوجــه امنیت و صلح جهانی کرد و شــاید بیش و پیش از 1
دیگران با دامن گستردن آشوب و تلاطم، کشورهای اروپایی و امنیت 
کشورهای عربی را دچار مصائب جدی و تبعات گسترده می‏کرد، این 
ایران بود که در نوک میدان با هزینه‏های مادی و معنوی فراوان این غول 
راه شده از چراغ جادو را لگام زده و از دایره تحولات حذف کرد، البته که 
امنیت کشور خودمان نیز در این مسیر ارتقا یافت و تامین شد؛ اما آیا 
دیگر کشورها نیز این نقش‏آفرینی ممتاز و متمایز ایران را قدر دانستند 
و ما توانستیم امتیازات لازم را بابت این اهتمام اخذ کنیم؟ آیا در سوریه 
و عراق منطبق با هزینه‏های انجام‏شده، برداشت‏های لازم را داشتیم؟ 
آیا برای فردای حذف داعش برنامه‏ریزی کرده بودیم و پیوســت‏های 
اقتصادی و سیاسی لازم را تدوین کرده بودیم؟ وضعیت عراق و سوریه 
در سال‏های بعد نشان داد که چنین نقشه‏راهی را ترسیم نکرده و فکری 

برای فردای پیروزی نظامی و بهره‏برداری از تفوق خود نداشتیم.
در ماجرای پرونده هسته‏ای تا اواسط دهه٨٠ که به تکمیل 

فرآیند چرخه سوخت نیل یافتیم، گذر زمان به نفع ما بود؛ اما 2
بعــد از آن هرچه زمان گذشــت و مذاکرات به طول انجامید، با صدور 
قطعنامه‏های الزام‏آور و تنگ شدن حلقه تحریم‏های فلج‏کننده، زمان 
به ضرر ما سپری شد و هیچ استراتژی مشخصی در زمینه دیپلماسی و 

خروج از ایهام استراتژی

نگاه حقوقدان

کنوانســیون مقابله با تأمین مالی تروریســم مشــهور بــه CFT  یکی از چند 
کنوانســیونی است که مجمع عمومی ســازمان ملل متحد از سال 1960 به 
بعد با توجه به تهدیدات تروریســم برای جامعه جهانی به تصویب رساند. این 
کنوانسیون در سال 1999 تصویب شد و سایر کنوانسیون‏های مصوب مجمع 
در سال‏های گذشته نیز به آن ضمیمه گردید تا مبارزه علیه تروریسم به شکل 
فراگیرتری دنبال شــود. گروه ویژه اقدام مالی موســوم بــه FAFT  به عنوان 
ســازمانی بین‌دولتی که در زمینه مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی فعالیت 
می‏کند، دستوالعملی چهل‌ماده‏ای دارد که یکی از آنها، پیوستن به معاهده 
CFT  است. ایران به دلیل عدم پیوستن به این معاهده در فهرست سیاه گروه 
ویژه اقدام مالی قرارداد. دولت حســن روحانــی در 7 آبان 1396 لایحه‏ای با 
عنوان »الحاق دولت جمهوری اســامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین 
مالی تروریسم« را تصویب رساند و برای طی تشریفات قانونی راهی قوه مقننه 
کرد. این لایحه در 15 مهرماه 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ 
اما با ایرادتی از سوی شورای نگهبان رو‌به‌رو شد. با اصرار نمایندگان مجلس بر 
موضع خود، مصوبه جهت تعیین‌تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام فرستاده شد تا مجمع در اختلاف داوری کند و موضع یک طرف را تأیید 
نماید. از آن زمان تاکنون هرازگاهی شایعات یا موضع‌گیری‏هایی متفاوت در 

رسانه‏ها منتشر گردیده است.
سرانجام چهارشنبه 9 مهرماه سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
موضع نهایی این نهاد را بیان کرد: »امروز چهارمین جلسه صحن مجمع برای 
بررســی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم برگزار شد، 
اعضای مجمع به صورت مشروط با پیوستن ایران به این کنوانسیون موافقت 
کردند. مجلس شــورای اسلامی در تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون 
مقابله با تأمین مالی تروریسم بند و شرطی گذاشته بود که جمهوری اسلامی 
ایران به مفاد این کنواسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می‏کند، در جلسه 
امروز مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری اسلامی در 
چارچوب قانون اساســی و قوانین داخلی خودش به این کنوانســیون عمل 
خواهد کرد. بر این اســاس اگر مفادی از این کنوانســیون با قوانین داخلی 

جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین 
داخلی جمهوری اسلامی است؛ لذا با این دو شرط مجمع با الحاق جمهوری 

اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کرد.«
اگر بخواهیم به موضع مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه ساختار 
نظام حقوقی، سازوکار قانون‌گذاری و منطق حقوق نگاه کنیم؛ سه نکته محل 
تأمل اســت: نخســت، حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
فرآیند قانون‌گذاری؛ دوم،  امکان تصویب مشروط معاهده؛ و سوم، گذاشتن 

شرط تقدم قوانین داخلی بر مفاد معاهده در هنگام تعارض. 
نخست، صلاحیت مجمع تشــخیص مصلحت نظام: اصل 112 قانون 
اساســی مجمع را نهادی می‏داند که فقط نقش داور میان مجلس و شــورای 
نگهبان را دارد. در این زمینه شــورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی، 
در نظری تفسیری با شماره 4575 در تاریخ 3 اردیبشهت 1374 اعلام کرده 
است: »مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‏تواند مســتقلًا در مواد قانونی 
مصوبه خود تجدیدنظر کند و حتی در مقام توســعه و تضییق مصوبه خود...
مستقلًا نمی‏تواند اقدام کند.« به نظر  می‏رسد شرط اعمال قوانین داخلی در 

مقام تعارض با مفاد کنوانسیون، فراتر از حدود صلاحیت مجمع باشد.
دوم، حدود اعمال حق شــرط در کنوانسیون: یکی از اختیارات کشورها 
در زمان پیوستن به کنوانسیون‏های بین‏المللی، عضویت مشروط در معاهده 
اســت. مطابق کنوانسیون 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات، در صورتی 
می‏توان حق شرط را اعمال نمود که علاوه بر اینکه معاهده حق شرط را منع 
نکرده باشد، این شرط با ماهیت و سرشت معاهده نیز در تعارض نباشد. بیان 
این نکته که CTF  در مواردی که با قوانین داخلی مغایرت دارد اجرا نخواهد 
شد، علاوه بر مبهم بودن، الحاق به کنوانسیون را بی‌اثر می‏کند، زیرا در عمل 

تغییری در قوانین داخلی ایجاد نخواهد کرد!
ســوم، تقدم قوانیــن داخلی بر مفاد معاهده: بر اســاس اصل 77 قانون 
اساسی: »عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‏های بین‏المللی 
باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برســد«. از سوی دیگر ماده 9 قانون 
مدنی بیان می‏دارد: »مقررات عهودی که بر طبق قانون مدنی بین دولت ایران 
و سایر دول متعاهد باشد در حکم قانون است«. بر اساس منطق حقوق، قانون 
مؤخر، قانون مقدم را نسخ می‏کند یا تخصیص )اصلاح جزئی( می‏دهد؛ اینکه 
بگوییم با الحاق به معاهده، همچنان قوانین مغایر سابق معتبر باشد، علاوه بر 
عبث شدن امر تصویب، خلاف منطق تحلیلی حقوق است و الحاق دیرهنگام 

را بی‌اثر می‏کند.

پیوستن به کنوانسیون سی.اف.تی. و منطق حقوق

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

روزنامه‏نگار و تحلیلگر سیاسی
رضا رئیسی

رئیس‌جمهور  برطرح خود اصرار دارد

درباره کاروان دریایی حامیان فلسطین که با برخورد اسرائیل مواجه شد

گزارش
یــک 

گزارش
دو 

ود
صم

ن ال
روا

کا
ی 

ها
ور

نا
ش

 از 
ی

یک
در 

ن 
طی

س
فل

ن 
یا

ام
 ح

ت
ش

دا
باز

ظه 
ح

 ل


